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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو الله اکبر وايو الله اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی



أ

 دری
 صنف دوم

سال: 1398 هـ . ش.

وزارت معارف 

الف



ب

این کتاب با همکاری و حمایت پروژۀ )اطفال افغان می خوانند( تدوین 
گردیده است.

مشخصاتکتاب
------------------------------------------------------
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curriculum@moe.gov.af:ایمیلآدرس

------------------------------------------------------
حق طبع و نشر برای وزارت معارف محفوظ است.
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پیام وزیر معارف
اقرأ باسم ربک

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و نوشتن 
برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین پیام الهی بر 

ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه های مختلف خواهد 
بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام معارف 
افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را ایفا می نمایند. 
در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد تحول بنیادی در 

روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.
از همین رو، اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. در 
همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر نهادهای 
داشتن  بدون  داریم،  باور  ما  دارد.  قرار  معارف  برنامه های وزارت  تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر 

کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان دلسوز 
و مدیران فرهیخته به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا می گردد تا در 
روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع تلاشی دریغ نورزیده 
و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش های دینی، ملی و تفکر انتقادی بکوشند. هر روز علاوه 
بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز کنند، که در آیندۀ نزدیک شاگردان 

عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا خواهند شد.
کشور  فردای  سرمایه های  ارزشمندترین  مثابه  به  داشتنی  دوست  و  خوب  آموزان  دانش  از  همچنین 
می خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در کمال ادب، احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 

گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
 در پایان، از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب تعلیمی 
کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تلاش نمودند، ابراز قدردانی کرده و از 

بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی دارای 

شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف
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صفحههفته
1-6هفتۀ اول
7-12هفتۀ دوم
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31-36هفتۀ ششم
37-42هفتۀ هفتم
43-48هفتۀ هشتم

49-54هفتۀ نهم
55-60هفتۀ دهم

61-66هفتۀ یازدهم
67-72هفتۀ دوازدهم
73-78هفتۀ سیزدهم
79-84هفتۀ چهاردهم
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85-90هفتۀ پانزدهم
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103-108هفتۀ هژدهم
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121-126هفتۀ بیست و یکم
127-132هفتۀ بیست و دوم
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163-168هفتۀ بیست و هشتم
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خُدای مِهربان
خُــدای مهِربانــم! کارهایـَـم را بــا نــامِ تــو آغــاز می کنــم. تو، 

آفرَیننــدة آســمان ها و زَمیــن اسَــتی. از تو شــکر گــزارم.
 به صنفِ دوم کامیاب شُدَم.

خُدایا! از تو یاری می خواهَم.
خدایا! ذِهنمَ را روشن گردان.
خُدایا! با مهِربانی تو می توانم  

خدمت گارِ کِشوَرَم باشَم.

1          درس

آ
ز    غا آ    آغاز   

آ  فـ  ـریـد  فرید    آ
فـ    ـتاب  آ فتاب    آ
آسمان   آسـ   ـمان 

1هفتة
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صَحنِ مکتب

2درس 1هفتة

آ

ـا

ـا

خُدای مِهربان

نوشتن

فَرید آ  فَـ  ـریدآ
کامـ   ـیابکامیاب

ـداپیَدا پیَـ 
دوسـ   ـتاندوستان
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 پیامبر ما
ــرِ  ــمِ خــود پرســید: پیامب ــت.  او از معَُلِّ ــب  رف ــه مکت ــاره ب به

صفت هــا  چــه  دارای  مــا 
بــود؟ معَُلـِّـم بــا لبَخَنــد گفــت: 
 پیامبــرِ مــا حضــرتِ محُمّــد
اخَــاقِ  مــا  پیامبــرِ  اســت. 
نیکــو داشــت. او کــودکان 
ــه  ــت. او هم ــت داش را دوس
را بــه آموختــن علــم تشــویق 

می کــرد.

3درس 1هفتة

ب
کِتابکِـ    ـتاب
جَوابجَـ    ـواب
ثوَابثـَ    ـواب
خَرابخَـ     ـراب
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4 درس 1 هفتة

ـب

  صَحنِ مکتبپیَامبرِ ما 

بسِـ      ـیاربسِیار
لبَـ     ـخَندلبَخَند
نـَ     ـجیبنجَیب
پـ  ـیامـ ـبرپیامبر

نوشتن
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5 درس 1 هفتة

1. خدایا! از تو ___ می خواهم.                     )روشن،  یاری(
2. تو آفرینندۀ ــــ و زمین استی.        )مکتب،  آســمان ها(

3. پیامبر ما اخلاقِــــ داشت.         )نیکو،  پیامبر(
)4. پیامبرِ ما ــــ است.                     )اخلاق، حضرتِ محمد

ـاـاآ

ـب

خُدای مِهربان
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6  درس 1  هفتة

ـاـاآ

ـب

   هجا

آسـ    ـتیِنآستیِنآفـ     ـتابآفتاب
کـ  ـبو  ترکبوترآسـ     ـمانآسمان
بشِـ  ـنَـ  ـوَمبشِنَوَمآسـ     ـیابآسیاب

  املاپیَامبرِ ما        
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بهار
ــه  ــرفِ خان ــراد، ط ــرادرش مُ ــا ب ــا ب ــود. دِیب ــاری ب روز به
می رَفتنــد. ناگَهــان ژالــه باریــد. ژالــه، گُل ها و شُــگوفه ها را 

ــا ناراحــت  پرَپَــر کــرد. دیب
شــد. مـُـراد گفــت: ناراحت 
دوبــاره  گُل هــا  نبــاش! 
می شــگُفَند و هــوا خوشــبو 
می شــود. دیبــا از شَــنیدنِ 
خوشــحال  مـُـراد  حــرفِ 

شــد.

1          درس

د
فرهادفــر   هـاد

آبادآ     باد
د یا فریادفر   
مُرادمُـ    ـراد

2هفتة
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2درس 2هفتة

د

ـد

ـد
بهار

باغبانِ مهربان

دیـ    ـدندیدن
    شَـ  ـنیـ  ـدَنشَنیدَن
ـجدسِنجد سِنـ  
احـ    ـمداحمد

نوشتن
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مهربانی
ــد.  ــی می کردن ــاغ زنده گ ــک ب ــوش، در ی ــه خَرگ س
آن هــا ابََلـَـق، ابَــری و سَــفید نــام داشــتند. اَبــری و ابَلـَـق، 

بــا هــم قهــر بودنــد. 
ــا  ــد ب ــفید گُفــت: بای روزی سَ
باشــیم.  مهربــان  یک دیگــر 
را  هم دیگــر  بزَِنیــم.  لبَخَنــد 

ــیم.  ــته باش ــت داش دوس
ــد  ــری، وَعــده کردن ــق و ابَ ابَلَ

ــد. کــه دیگــر قهــر نکنن

3درس 2هفتة

ابَلقَابَـ     ـلقَا
انَاراَ     نار

ه ـگا ایِستگاهاِیستـ  
اتُواُ      تو
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4 درس 2 هفتة

ا
ا
ا

 باغبانِ مهربانمهربانی

اَ     نارانَار
   انَـ     ـورانَور

انِـ  ـتـِ  ـظارانِتظِار

تاقاتُاق اُ   

نوشتن
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5درس 2 هفتة

1. ناگهان__ بارید.          )گُل ها،  ژاله(
2. گُل ها می شگُفند و هَوا__ می شود.      )خوشبو، برگ(

3. ابَلقَ و ابَری، باهم__ بودند.       )قهر،  سَنگ(
4. هم دیگر را__ داشته باشیم.            )درخت، دوست(

د

ااا

ـدـد

بهار
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6  درس 2  هفتة

ـاـاآ

ـب

مهربانی

   هجا

کامـ    ـیاب کامیاب آ  فَـ   ـرید آفَرید
کَـ   ـبو  تر کَبوتر آسـ     ـمان آسمان
بـ     ـهار بهار آسـ    ـیاب آسیاب

        املا
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باران

یــک روز تابســتان بــود. نوَیــد و نــادِر تــوپ بــازی می کردنــد. 
ناگهــان بــاران باریــد. نوَیــد گفــت: لبِاس هایــم،  تـَـر شــد. نــادِر 

رحمــتِ  بــاران  گفــت: 
ــت. ــد اس خُداون

بــاران هــوا را پــاک می ســازد. 
مصــروفِ  نــادرِ  و  نوَیــد 

شــدند. توپ بــازی  
آن ها بــا صدای بلنــد گفتند: 

ببِــار، ببِار، بــارانِ عزیز! 

1   درس

ن
رَوانرَ    وان
باران    با    ران
زَنانزَ      نان

ناگهاننا  گـ  ـهان

3هفتة
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2درس 3هفتة

باران

نظافتِ خانه

نرَ    گِسنرَگِس
عیـ   ـنکعینک

مینسَرزَمین زَ  سَر  
ـن     چَـ      ـپَنچَپَن

نوشتن
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رویا و گُلِ سُرخ
روزهــای اولِ ســال بــود. رویا در صنف ناراحت نشســته 

بــود. معَُلمِّ پرســید: دُختــرم! چرا ناراحت اســتی؟ 
ــا را  ــدرم م ــت: پ ــا گف روی
ــرد.  ُ ــرخ نبَ ــة گُلِ س ــه میل ب
رویاجــان!  گفــت:  معَُلـِّـم 
ــالِ  ــاید س ــت نباش.ش ناراح

ــد.  ــده برَِوی آین
ــه  ــردم ب ــوروز م َ ــر ن  در ه
ــد. ــرخ می رَوَن ــة گُلِ سُ میل

3درس 3هفتة

رویارو    یار
پدَرپـَ    ـدر
مزارمَـ    ـزار
برادربـ  ـرا  در
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4 درس 3 هفتة

ر

ـر

ر

 نظافتِ خانه رویا و گُلِ سُرخ 

رو    باهروباه
  خُر    ماخُرما
دُخـ    ـتردُختر
با     زاربازار

نوشتن
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5 درس 3 هفتة

1. ناگهان___ بارید.             )سرخ، باران(
2. نوَید و ___ توپ بازی می کردند.             )کوه، نادِر(

3. پدرم ما را به__ گُل سُرخ نبَُرد.          )میلة، خزان(
4. شاید سال___ بروید.           )گُل، آینده(

ـرر

ـن

ر

باران
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6  درس 3  هفتة

آ

د

ااا

ـا

ـد

ـا

ـد

ـب

رویا و گل سرخ

   هجا

اَ      نار انَار آسـ     ـیاب آسیاب
الَـ   ـما  ری الَماری بـَ      ـهار بهَار

آ      هو آهو ـبا دیـ     دیبا

        املا
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کُمَک با دیگران
بابــا دیگــر راه رَفتــه نمی توانســت. او نشــته بــود تــا کســی او را 
کُمَــکِ کنــد. وَلیــد و ویــدا، متُوجِــه شــدند. رفتنــد دســت های 

بابــا را گرفتنــد.
ــرد.  ــکُر ک ــد زد و تشََ ــا لبَخَن باب
آن هــا گفتنــد: باباجــان! قابــلِ 
تشََــکُر نیســت. پــدرم همیشــه 
می گوید: »چــو ایســتاده ای دَســتِ 

ــر«. ــاده گی افُت

1          درس

دارودا      روو
ابروابـ    ـرو
ـدو کدوکـ   
کندوکنـ    ـدو

4هفتة
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2درس 4هفتة

و

ـو

ـو

کُمَک با دیگران 

کُمَک و همکاری

وَ    رَقوَرَق
ترَ    بوزتَربوز
لوآلو آ    

     مَحـ   ـبو  بهمَحبوبه

نوشتن
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دَریاچه
هَدیــه بــا بــرادرش هــارون، کِنــارِ دَریاچــه آمدنــد. وارِث ایــن 

ــد: ــه را می خوان ترَان

آن هــا روز خوبــی داشــتند. از هــوای پاک 
و ترَانــه لــذت بردند. 

3درس 4هفتة

نادِرهنا  دِ   رهه
بهارهبـ  ـها  ره

ده ـتا  یسـ   ایستادها
افُتادهافُـ   ـتا  ده

 دَریاچــه آبی رنــگ اســت
 آبـَـش همیشــه جــــــــاری
 از این هــــــــوای پاکش

ــت ــگ اس ــی و نهَِن ــر ماهِ  پُ
 بــر زیــرو روی ســنگ اســت
 لـِـذت ببِـَـر قشــنگ اســت
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4 درس 4هفتة

هـ

ـهـ

ـه

 کُمَک و همکاری دریاچه  

ها    رونهارون
گَهـ  ـوا  رهگَهواره
ـواهَوا هَـ   
     بـَ    ـقهبقَه

نوشتن
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5 درس 4 هفتة

1. وَلید و ویدا____ شدند.          )مُتَوجه،  کتاب(
2. چو ایِستاده ای دستِ____ گیر.               )باغ،  افُتاده(

3. وارِث این ___ را می خواند.                )ترَانه، بخوانید(
4. دریاچه ___ است.                      )گل، آبی رنگ(

و

هـ

ـو

ـهـ

ـو

ـه

کُمَک با دیگران 
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6  درس 4  هفتة

د

ر

ااا

ـد

ـر

ـن

ـد

ر

دریاچه

   هجا

نا    رنج نارنج را   ننـ   ـده راننده
دیـ    ـبا دیبا نیَـ ـشَـ ـکَر نیَشَکَر

امِـ ـتـِ ـحان امِتحِان پـِ ـسـ ـران پسِران

        املا
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مَن می توانم
روزهــای اولِ مکتــب، به صِنــف رَفتمَ. همــه درس می خواندند. 
ــش  ــم. کوش ــم درس بخوان َ ــه نمی توَان ــردم ک ــر می ک ــن فکِ م
کــردم. دیــدم کــه می توانــم درس بخوانــم. اکنون مثــل دیگران 

خوانــده می توانــم. 
حالا هَمِیشــه می  گویم: »می توَانمَ«. 

نمی گـویم: »نمَی توَانمَ«.
بــا ایِن باور، من بهِترَین اسَــتمَ. شــما 

چِطور؟

1          درس

مکتبمکـ    ـتب
بلَدَبـَ    ـلدَ

ـاـاآ

ـب

آهوآ    هو
دریادر    یا

5هفتة
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2درس 5هفتة

من می توانم

رفتارِ خوب

ابَـ    ـلقَابَلقَ
اُ     جاقاجُاق

د

ااا

ـدـد

دِیـ    ـبادِیبا
دیـ    ـدَندیدَن

نوشتن
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تَشَکُرتَـ  ـشَـ  ـکُر
شاگردانشا  گر  دان

نرَگِسنرَ    گِس
چَپَنچَـ    ـپَن

احِترِام

ــا ادب اســتند.  ــرادرِ نرَگِــس اســت. آن هــا شــاگردانِ ب نوَیــد ب
وقتــی کســی برای شــان چیــزی می دهــد، می گوینــد: تشََــکُر. 

ــد،  ــی می دهن ــه کس ــزی را ب ــر چی اگ
می گوینــد: بفَِرماییــد! آن هــا بـِـدونِ 

ــد.  ــی نمی رَوَن ــازه، جای اج
ــد:  ــد، می گوین ــتبِاهی می کُنن ــر اشِ اگ
ــزرگان  ــه ب ــه ب ــا همیش ــید. آن ه ببِخَش

ســام می دهنــد.

3درس 5هفتة

ـرر

ـن

ر
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4 درس 5 هفتة

گَهـ  ـوا  رهگَهواره
هَمـ    ـراههَمراه

و

هـ

ـو

ـهـ

ـو

ـه

وَ    لیدوَلید
ویـ    ـداویدا

 رفتارِ خوب  احِترِام 

نوشتن
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5 درس 5 هفتة

1. همه__ می خواندند.                                  )قلم، درس (
2. حالا همیشه می گویم:___.                    )می توانم، کوه(
3. آن ها شاگردانِ__ استند.                      )سَنگ، باادََب(

4. آن هاهمیشه به بزرگان__ می دهند.      )سام، دریا(

آ

د

ااا

ـا

ـد

ـا

ـد

ـب

مَن می توانم
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6  درس 5هفتة

        املااحترام

عـ ـگ ن پ 1

ـر ا ـط ـن 2

ر ـب هـ ز 3

سـ ل ذ ه 4

د جـ ـه ـلـ 5

ـد و مـ ر 6

حـ سـ ـب قـ 7

ـو ل خـ آ 8

هلال 
بره

ستاره
رمه

کتاب 
جواب
ثواب
آفتاب

آب 
سیب
لیمو

کباب

تاک 
پاک
ناک

عینک

کار 
صفا
انار

بازار

کوتاه 
روباه
خرما
ماما

14 25 36
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همسایه
ســارا شــنیده بــود کــه: »از صَــد خویــش، یــک هَمســایه پیــش«. 
روزی از مــادَرَش پرســید: چگونــه هَمســایه پیش تــر از دوســتان 
مــا اســت؟ مــادرش قصه  یــی گُفــت: ســایره و کبوتــر، همســایه 

بودنــد. بــرفِ زمســتان خانــة 
ــر  ــرد. کبوت ــران ک ــایره را وی س
آمــد و ســایره را بــه خانــة خــود 
بـُـرد. ســایره گفــت: »از صَــد 
خویــش، یــک هَمســایه پیــش«. 

ــدم.  ســارا گُفــت: حــالا فهمی

1          درس

سِپاسسِـ    ـپاسس
الَماسالَـ     ـماس
خُروسخُـ    ـروس
عَروسعَـ    ـروس

6هفتة
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2درس 6هفتة

سـ

ـسـ

ـس
همسایه

پیرمردِ هَمسایه

داسَودا سَو   
سَـ     ـمیرسَمیر
ـکهمَسکه مَسـ  
     ادِ    ریسادِریس

نوشتن
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صُلح

تمنا این ترَانه را می خواند. 
     صُلح بهاریست،  بهار آوَرَد         رَونق و شادی هــزار آوَرَد

مادرش گُفت: عزیزم! بیت های دیگر آن را می دانی؟
تمنا گفت: نخََیر مادرجان! 

مادرش گُفت: بگذار من برَایتَ بخوانمَ:
    صُلح بود شَرشَرة جوی آب
     صُلح هَماهَنگِ پرُ از آب و تاب
     صُلح شَکــَـــــرخندِ لبِ کودکان
هَنــگِ دلِ مــادران       صُلــح هَما

هردو، لذَّت بردند و ترَانه را باربار خواندند.

3درس 6هفتة

توتت شاه توتشاه   
قُروتقُـ     ـروت
نبَاتنـَ    ـبات
حَیاتحَـ    ـیات
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4 درس 6 هفتة

ـت

 پیرمردِ هَمسایه صُلح    

تتوت تو
تَشـ     ـنهتَشنه
کـ   ـتابکتاب

حِـ  ـکا  یتحِکایت

نوشتن



35

5 درس 6 هفتة

1. سایره و کبوتر___ بودند.      )هَمسایه،  دانه(
2. از صد خویش، یک___ پیش.     )جَواری،  هَمسایه(

3. تَمنا، این___ را می خواند.           )تَرانه،  مکتب(
ت بردند و تَرانه را__ خواندند.    )تَمنا، باربار( 4. هردو لذََّ

ـسـسـسـ

ـت

هَمسایه
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6  درس 6  هفتة

صلح

هـ

ر

و

ـهـ

ـر

ـو

ـن

ـه

ر

ـو

   هجا

ها     وَن هاوَن را   ننـ   ـده راننده
وَ     رَق وَرَق نیَـ ـشَـ ـکَر نیَشَکَر

گَهـ   ـوا  ره گَهواره زو ـرا   تـ   ترازو

        املا
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پول افغانی
روزی مســعود در موتــر نشســته بــود. راننــده کرایــه خواســت. 
ــده  ــرون آورد. رانن ــی بی ــش را از بکس جیب ــعود پول های مس
گفــت: بســیار کار خوبی کردی. مســعود گفت: پول، ســرمایة 
ملــی کشــورِما اســت. اگــر خَــراب شــود بــه اقتصــاد مــا ضَــرَر 

پول هــای  بایــد  مــا  می رســد. 
خــود را خــوب نگهداریــم. 

راننــده گفــت: آفریــن! مــن هــم 
پول هایــم را خــوب نگه مــی دارم.

1          درس

ـلامم سَلامسَـ  
غُلامغُـ    ـلام
رَسامرَ    سام

عَزیزَمعَـ  ـزیـ  ـزَم

7هفتة
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2درس 7هفتة

مـ

ـمـ

ـم

پولِ افغانی

طِفلکَِ حرف شِنوَ

زهموزه مو   
سَـ  ـما  رُقسَمارُق
ـغَمشَلغَم شَلـ   

سر  ما  یهسرمایه

نوشتن
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آزادی

روزی زُهــره و زاهِــد در باغچــه قــدم می زدند.گُنجِشــکی 
را دیدنــد کــه بالـَـش شکســته بود.آن هــا بــالِ گُنجِشــک را 
بــا تکِــه بســتند. زُهــره گفــت: بــه گُنجِشــک قفََس بســازیم. 

گفــت:  و  نکــرد  قبــول  زاهِــد 
آزادش می کنیــم؛ امــا گُنجِشــک 
پَــرواز نتوانســت. پــس از چنــدی 
ــرد. زُهــره و  ــرواز کَ گُنجِشــک پَ
زاهِــد خوشــحال شــدند و گفتنــد: 
آزادی حــقِ هــر موجــود اســت. 

3درس 7هفتة

روزز نوروزنو   
هَمرازهَمـ     ـراز

غاز آغازآ   
پرَوازپرَ    واز
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4 درس 7 هفتة

ز

ـز

ـز

 طِفلکَِ حَرف شِنوَآزادی    

زَر   دَکزَردَک
بزُ  غا   لهبزُغاله
گزهرگز هر   
نیَـ    ـزهنیَزه

نوشتن
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5 درس 7 هفتة

1. پول سرمایة___ ما است.        )ما، ملی(
2. ما باید___ خود را خوب نگهداریم.        )پول های، خنده(

3. زاهِد ___ آزادَش می کنیم.        )پرَواز، گفت(
4. آزادی حقِ هر___ است.              )مَوجود، خار(

مـ

ز

ـمـ

ـز

ـم

ـز

نگهداری پولِ افغانی
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6  درس 7  هفتة

سـ

هـ

و

ـسـ

ـهـ

ـو

ـس

ـه

ـت

ـو

آزادی

   هجا

وَ    رَق وَرَق تَشـ     ـنه تَشنه
کـ    ـتاب کتاب سبـ    ـزه سبزه

ت تو ت تو هَمـ    ـراز هَمراز

        املا
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پاکیزه گی
روزی حیوان هــای جنــگل، میلــه داشــتند. گُــرگ گفــت: 
ــد  ــتنِ او بای ــرای شُس ــدارد. ب ــوش ن ــی را خ ــرس، پاکیزه گ خِ
ــاوَر. مــن خِــرس را  فکِــری کنیــم. فیــل گفــت: تــو صابــون بیِ

بــه بهانــة آب بــازی، مــی آوَرَم. 
فیــل رفــت، بــه خِــرس گفــت: 
خِرس جــان! هــوا گــرم اســت، 
بیــا آب بــازی کنیــم. آن هــا 
خِــرس را بــه ایــن بهانــه پــاک 
ــه  ــد ب ــا بای ــد: م شُســتند و گفتن
پاکیزه گــی خــود توََجُــه کنیــم.

1          درس

ک
پوشاکپو    شاک
 خوراکخو    راک
ناک رد    دَردناکدَ
چالاکچا    لاک

8هفتة
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2درس 8هفتة

کـ

ـکـ

ـک

پاکیزه گی

درخت

کو    چهکوچه
ـتبمکتب مکـ  
کـ   ـثا  فاتکثافات
پا    لکَپالکَ

نوشتن
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وَرزِش
روزی خرگوش و مرُغابی، مسُــابقِة دَوِش داشتند. چوچة 
خــرس آن هــا را دیــد. خندیــد و گفــت: بیچاره گک هــا، 
چــرا خــود را خســته می ســازید؟ خرگــوش گفــت: مــا 

ــم. ورزش می کنی
ورزش کــن.                    بیــا  هــم  تــو 
خِرســک فهمید،آهســته آهسته 
شــروع بــه دویــدن کــرد. آن هــا 
ــا  ــد ت ــاری کردن ــک را ی خِرس
ــد:  ــه گفتن ــر س ــد. ه ورزش کُن
صِحَت مَنــد  تــا  کنیــم  »ورزش 

باشــیم«.

3درس 8هفتة

یارییا   ریی
بازیبا    زی
زی غازیغا  
شادیشا    دی
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4 درس 8 هفتة

ـی

قوتیاقوت یا  
پـ  ـیا  لهپیاله

ـتیکِشتی کِشـ  
 مُر  غا  بیمُرغابی

 درخت  ورزش    

نوشتن
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5درس 8 هفتة

)شُستن،  صابون( 1. برای___ او باید فکری کنیم.  
2. به___ خود تَوَجُه کنیم.        )شوخی، پاکیزه گی(

3. تو هم ___  ورزش کن.        )بیِا، خوشی(
4. ورزش کنیم تا___ باشیم.           )مَریض، صِحت مَند(

ـکـکـکـ

ـی

پاکیزه گی
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6  درس 8  هفتة

سـ

مـ

ز

ـسـ

ـمـ

ـز

ـس

ـم

ـت

ـز

ورزش

   هجا

نـَ    ـماز نمَاز ر وَ سَر    سَروَر
زنـ    ـبور زنبور تـ    ـمام تمام
مسـ    ـکه مسکه مُو    زه مُوزه

        املا
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پولیسِ ترَافیک
آرَش بــا خواهــرش شــبانه بــه مکتــب می رفتنــد. آن هــا مَجبــور 
ــرَک  ــه از سَ ــت: چِگون ــبانه گُف ــد. ش ــرَک بگذرن ــد از سَ بودن
بگذریــم؟ آرَش گفت: از پولیسِ ترَافیک کُمَک بگِیریم. آن ها 
رفتنــد و از ترافیــک کُمَــک خواســتند. پولیسِ ترَافیــک دســتِ 
آن هــا را گرفتــه از سَــرَک گذشــتند. آرَش و شــبانه از همکاری 

پـــولـیسِ تـَرافیـــک، 
تـَشَــکُــرنمــودنــــد. 
پــولـیسِ تـَــرافیـــک 
گُفــت: مــا همیشــه در 
خدمــتِ مــردُم اســتیم.  

1          درس

ش

9هفتة
آرَشآ      رَش
بارِشبا    رِش

زِش ـوا   نوَازِشنـَ  
رَواشرَ    واش
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2درس 9هفتة

شـ

ـشـ

ـش

شـ  ـریـ  ـفهشریفه
گُنـ   ـجِشکگُنجِشک
ه ر ِشا اِ  شا  رها

کِشـ  ـمِشکِشمِش

پولیس ترافیک

نشِانه های ترَافیکی

نوشتن
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میهنِ ما، خانة ما   
معَُلِّــم روی تختــه نوِشــته بــود: »میهــنِ مــا«. خالــده پرســید. 

میهــن چیســت؟ معَُلِّــم گفــت: میهــن یعنــی وطــن.
وطــن مثِــلِ مــادَر اســت. بعــد ادِامــه داد: میهــنِ ما افغانســتان 
افغانســتان  اسِامی اســت.  کِشــور  افغانســتان  اســت. 

ــتِ  ــا اســت. پایتخَ ــة م ــة هم خان
ــت. ــل اس ــتان کاب افغانس

و  صُلح دوســت  مــا  مَــردُم 
مهِمان نـَـواز اســتند. مــا میهــنِ 

داریــم. دوســت  را  خــود 

3درس 9هفتة

ـراخخ فَراخفَـ   
ـرُخ گُلرُخگُلـ   
شاه رُخشاه    رُخ

شاخشاخ
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4 درس 9 هفتة

خـ

ـخـ

ـخ

گوشخرگوش خر   
بـُ  ـخا  ریبخُاری
رتَخار ـخا تَـ   
 مَـ      ـلخَمَلخَ

 نشِانه های ترَافیکی  میهنِ ما، خانة ما

نوشتن
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5 درس 9 هفتة

1. میهنِ ما___ است.      )افغانستان، دارد(
2. افغانستان___ همة ما است.   )خانة،  نقشة(

3. از ___  کمک بگیریم.                )پولیس تَرافیک، آفتاب(
4. پولیس همیشه در___ مَردُم است.  )سِتاره، خِدمَت(

شـ

خـ

ـشـ

ـخـ

ـش

ـخ

پولیس ترافیک
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6  درس 9  هفتة

کـ

مـ

ز

ـکـ

ـمـ

ـز

ـک

ـم

ـی

ـز

میهنِ ما، خانة ما

   هجا

یَـ     ـما یَما کُنـ   ـدُز کُندُز
مو     زه موزه ـسا پیـ   کا   کاپیسا
زَ  را   فه زَرافه یا   قوت یاقوت

        املا
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اندرزها
ــا  ــد. باب ــا جمــع بودن  شــبِ ســرد و مَهتابــی بــود. نواســه ها دَورِ باب
کتــاب می خوانــد. فـِـردَوس و سِــتاره بــا دِقــت گــوش می کردنــد. 
ــید.  ــته باش ــک داش ــار نی ــان رَفت ــدر و مادرت ــا پ ــد: ب ــا می خوان باب

ــا بزُُرگتَــر از  بـُـزُرگان را احتــرام کُنیــد. ب
خــود شــوخی نکَنیــد. حرف شــنو باشــید. 
اجــازه جایــی  بـِـدون  نگوییــد.  دروغ 
ــد. نواســه هاگفتند: ایــن انَدرزهــا را  نرََوی

ــه یــاد داشــته باشــیم.  همیشــه بایــد ب

1          درس

ـرام ـتـِ  ِحـ  احِترِاما
سِتارهسِـ  ـتا  ره

ـسـسـسـ

ـت

ساعَتسا     عَت
نوَاسهنـَ  ـوا  سه

10هفتة
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2درس 10هفتة

دُخترک گُل فروش

مو     تَرموتَر
بـُ   ـزُر  گانبزُُرگان

عا    لمِعالمِ
زَمـ  ـزَ  مهزَمزَمه

مـ

ز

ـمـ

ـز

ـم

ـز

اندرزها

نوشتن
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کَبوترَ و مورچه

ــر برگــی را برایــش  ــود. کَبوتَ ــاده ب روزی یــک مورچــه در آب افُت
انداخــت. مورچــه روی بـَـرگ بــالا شــد. بــرگ آهِســته آهِســته بــه 
خُشــکه رســید. مورچــه از غَــرق شــدن نجِــات یافــت. روز دیگــر که 

یــک شِــکاری می خواســت کَبوتَــر 
را شــکار کنــد. مورچــه با هوشــیارِی 
پایــش را گَزِیــد. تیــر شــکاری خَطــا 
رفــت و کبوتـَـر پرَیــد. مورچه گفت: 

جــواب نیکــی، نیکــی اســت.

3درس 10هفتة

ـکـکـکـ

ـی

شِکاریشِـ  ـکا  ری
هوشیارهوشـ  ـیار

کَبوتَرکَـ   ـبو  تَر
خُشکَهخُشـ   ـکَه
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4 درس 10 هفتة

شـ

خـ

ـشـ

ـخـ

ـش

ـخ

کَبوُترَ و مورچه

خَر    گوشخَرگوش
کِشـ    ـمِشکِشمِش

رَ     واشرَواش
مَـ     ـلخَمَلخَ

 دُخترک گُل فِروش  

نوشتن
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5 درس 10 هفتة

1. دروغ___.                    )قَلمَ،  نگویید(
2. بزُُرگان را___ کنید.           )احِترِام،  کِتاب(

3. تیر شکاری ___  رَفت.                 )سِتاره، خَطا(
4. جواب نیکی ___ است.               )نیکی، میز(

اندرزها

سـ

مـ

ز

ـسـ

ـمـ

ـز

ـس

ـم

ـت

ـز
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6  درس 10هفتة

        املاکَبوتر و مورچه

ـن فـ مـ ب 1

ی ـه ـط ل 2

ـو ـز غـ قـ 3

ا ثـ ـد سـ 4

ح جـ خ تـ 5

ـت ص ن شـ 6

ـد ـن مـ ـک 7

ـص شـ ز جـ 8

خرگوش 
خرما

خربوزه
تربوز

دشت 
ماهی

ماه
کوه

تلخ 
ملخ
بلخ

شاخ

میز 
روشن
قالین

عینک

شبانه 
آشیانه
بهانه
شانه

کباب 
کتاب
باران
کاغذ

14 25 36
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1          درس

مکتب ما 
گُل هــای مکتــب روز بــه روز کــم می شــد. بــه سِــراج گفتــم: 
گفــت:  سِــراج  می شــود؟  کــم  مکتب مــا  گُل هــای  چــرا 
جَمیله جــان! مــن نجیــب را می بینــم کــه گُل هــا را می شِــکَندَ. 
بیِــا بــا او صُحبـَـت کنیــم تــا گُل هــا را نشَــکندَ. آن هــا رفتنــد و به 

نجیب جــان!  گُفتنــد:  نجیــب 
ــة مــا اســت.  مکتــب ماننــد خان
ــای آن  ــوازم و گُل ه ــد از ل بای

نگَهــداری کنیــم.
ــد از  ــه بعَ ــول داد ک ــب قَ نجی

ــکَندَ.   ــا را نشَ ــن گُل ه  ای

ج

11هفتة
سِراجسِـ    ـراج
رَواجرَ    واج

احِتیاجاحِـ ـتـ ـیاج
ـتاج مُحتاجمُحـ  
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2درس 11هفتة

جَـ  ـوا  ریجَواری
جمـ    ـشیدجَمشید
رنجنارِنج نا   
سِـ    ـراجسِراج

مَکتب ما 

مکتب سبز و زیبا

جـ

ـجـ

ـج

نوشتن
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ارَزِشِ سَواد

جَــال در بــاغ کار می کــرد. لالــه، دُختــرک جــال آمــد.  او 
کِتابــی را بــا خود آورد. خواســت کــه پــدرش او را در خواندن 

کتــاب کُمَــک کنــد. جَــال دُرُســت خوانــده نمی توَانســت
عَلــی  کــه  آمــد  یــادش  بــه 
کورس هــای ســوادآموزی ایجاد 
نمــوده اســت. جَال بــه کورس 
بــا  او  رفــت.  ســوادآموزی 
ــام  عاقه منــدی درس هــا را تمَ
کــرد. جَــال، حــالا می توانــد 
ــا  ــا و مَجله ه ــا، کِتاب ه لوَحه ه

ــد. َ را بخِوان

3درس 11هفتة

ـلالل جَلالجَـ   
کَمالکَـ    ـمال
ـلال حَلالحَـ   
بلِالبـِ    ـلال
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4 درس 11 هفتة

لـ

ـلـ

ـل

لـَ    ـطیفلطَیف
جَـ    ـلیلجَلیل
لهلاله لا    
بلُـ    ـبُلبلُبُل

مکتب سَبز و زیبا ارزش سواد

نوشتن



65

5 درس 11 هفتة

1. چِرا گُل های مکتب ما___ می شود.       )شاگِرد،  کَم(
2. مکتب مانندِ___ ما است.          )خانة، بکَسَش(
3. جَلال دُرُست___ نمی تَوانسِت.       )خوانده، دُشمن(

4. جَلال به کورس___ رفت.          )درخت،  سَوادآموزی( 

جـ

لـ

ـجـ

ـلـ

ـج

ـل

مکتب ما 
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6  درس 11  هفتة

کـ

شـ

خـ

ـکـ

ـشـ

ـخـ

ـک

ـش

ـی

ـخ

ارزش سواد

نیَـ    ـرَنگنیَرَنگکَـ     ـرَمکَرَم
شیـ    ـشهشیشهپا کیـ ـزَه گیپاکیزَه گی
خَر  بو  زَهخَربوزَهیا    قوتیاقوت

   هجا

        املا
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1          درس

روز مُعَلمِّ 
روز معَُلـِّـم بــود. شــاگردان بــا شوروشَــوق مَکتب رفتنــد و گفتند: 
معَُلـِّـم عزیــزم! روزت مبُــارک. صــدف دربــارة معَُلـِّـم ایــن ترانــه 

را خوانــد:  
در یک وَرَق    کنــــارگُل  
عکس تــــرا   کشیـــده ام  

به قلـب خود   به جان خود  
اسم تـــــــرا   نـــوشتـه ام  
معَُـــــــــلمَِّم    عزیـــز من  
روزخــودت    مبُـــارَکت  
روزخــودت    مبُـــارَکت  

ــه  ــه ترتیب گُل هــای شــان  را ب ــد. ب شــاگردان، همــه کف زدن
معَُلِّــم دادنــد. دســت های معَُلِّــم  را بوســیدند. 

ف
صَدَفصَـ    ـدَف
عارِفعا    رِف
رَؤوف رَ   ؤوف

هَدَفهَـ   ـدَف

12هفتة
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2درس 12هفتة

فَـ  ـریـ  ـحَهفَریحَه
تُحـ   ـفَهتُحفَه
ـدَف صَدَف صَـ   
فَر    هاد فَرهاد

روز مُعَلمِّ

مُعَلمِِّ من

فـ

ـفـ

ـف

نوشتن
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3درس 12هفتة

مُطَالعِه
ــه   ــاد ب ــة زی ــد. صالحــه عَاق صالحــه و صــادِق مکتــب می رون
مطالعــه دارد. او در کِنــار درس هــای مکتــب،  مَجلــه می خوانــد.

او در درس هــا ســهم بیشــتر می گیــرد. صــادِق پرُســید: چِگونــه 
ــه و  ــدرم مَجَل ــت: پ ــه گف ــی؟ صالح ــران می فهم ــر از دیگ بهت
ــادِق  ــم. ص ــه می کن ــن مطالع ــی آورد. م ــه  م ــای قص کتاب ه

گفــت: از کتاب های خــود بــه مــن 
هــم  بیــاور. صالحــه کتاب هــای 
ــادِق  ــادِق آورد. ص ــه ص ــه را ب قص
عَاقــه  مطُالعــه  بــه  آن  از  بعــد 

ــت. گرف

ـلاصص ِخـ   اخِلاصا
خَلاصخَـ    ـلاص
ـخاص اشَخاصاَشـ 
مَخصوصمَخـ ـصوص
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4 درس 12 هفتة

صـ

ـصـ

ـص

صَنـ   ـدَ   لیصَندَلی
صُو    رَتصُورَت
ـروفمَصروف مَصـ  
اخِـ     ـلاصاخِلاص

مُطالعِه

مخلص

مُعَلمِِّ من

نوشتن
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5 درس 12 هفتة

1. مُعَلمِِّ عزیز! ___ مُبارَک.                 )روزَت، تَشَکُر(
2. دست های__  را بوسیدند.                     )تُحفَه،  مُعَلمِّ(

3. پدرم، برای من کِتاب های__ می آورد.        )قِصّه،  صادِق(
4. صالحه کتاب های قصه را به صادِق__.      )آفتاب، آورد(

فـ

صـ

ـفـ

ـصـ

ـف

ـص

روزِ معلم

مخلص
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6  درس 12  هفتة

جـ

شـ

لـ

خـ

ـجـ

ـشـ

ـلـ

ـخـ

ـج

ـش

ـل

ـخ

مُطالعه

   هجا

شیـ    ـشَهشیشَهجا    روبجاروب
کَتجاکَت یا    قوتیاقوتجا  
خَر  بو   زَهخَربوزَهلوَ    حَهلوَحَه

        املا
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1          درس

نظِافَت صنف
ــد  ــد. دیدن ــه صِنــف آمدن ــر ب ــاح یــک روز وقت ت ــد و مصِب حمی
ــف خــود  ــد صِن ــد گفــت: بیایی ــاک اســت. حمی ــف ناپ کــه صِن
را پــاک کنیــم. مصِبــاح گفــت: پــاک کاری وَظیفــة مــا نیســت.  
حمیــد و دیگــران مشــغول پــاک کاری صِنــف شــدند. معَُلِّــم بــه 

صنــف آمــد. دیــد کــه مصِبــاح در 
ــه  ــف ســهم نگرفت ــاک کاری صن پ
اســت. معَُلـِّـم گفــت: صِنــف مــا 
ــد در  ــا همــه بای ــا اســت. م ــة م خان

ــم. ــهم بگیری ــاک کاری آن س پ
مصبــاح متوجــه اشــتباه خود شــد. 

او از همــه معذرت خواســت. 

ح

13هفتة
صَباحصَـ    ـباح
نکِاحنـِ    ـکاح

اصِلاحاصِـ    ـلاح
مَجروحمَجـ   ـروح
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2درس 13هفتة

حَـ    ـبیبحَبیب
احِـ  ـتـِ  ـراماحِترِام
مِصـ  ـباح مِصباح
تَسـ    ـبیِحتَسبیِح

نظِافت صنف

نظِافت جزء ایمان است

حـ

ـحـ

ـح

نوشتن
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شیر و موش
شــیری پهَلــوی درخــت خوابیــده بــود. مــوش خیــزَک زَده 
ــت:  ــوش گف ــت. م ــیر او را گرف ــرد. ش ــدارش ک ــد و بی آم
ــه دَردَت می خــورم. شــیر گفــت:  ــن روزی ب ــن. م رهایم کُ

ــی  ــی نمی توان ــن کوچک ــه ای ــو ب ت
ــا  ــی. او را رَه ــک کن ــن کم ــا م ب
کــرد. روزی شــیر در جال شــکاری 
بــا  و  آمــد  مــوش  افُتــاد.  گیــر 
ــرد.  ــاره ک ــال را پ ــش ج دَندان هایَ
ــا  ــت: م ــت و گف ــات یاف ــیر نجِ ش
نباید کســی را دســت کــم بگیریم.

3درس 13هفتة

ـروپ گُروپگُـ  
ـتاپ لپتاپلپـ  

چاپچاپ
توپتوپ

پ
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4 درس 13 هفتة

ـپ

پرَ   وا   نهپرَوانه
چَـ   ـپـنچَپن
ـپَهتپََه تـَ   

پـَ  ـرَنـ  ـدهپرََنده

نظِافت جزء ایمان استشیر و موش

نوشتن



77

5 درس 13 هفتة

1. حمید و مِصباح یک روز __ به صنف آمدند. )وقت تر، نانوا(
2. مُعَلمِّ به___ آمد.           )کتابچه، صنف(

3. ___ او را گرفت.            )شیر،  جَنگل(
4. موش با دَندان هایش__ را پاره کرد.        )شیشه، جال(

ـحـحـحـ

ـپ

نظافتِ صنف
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6  درس 13  هفتة

جـ

فـ

لـ

صـ

ـجـ

ـفـ

ـلـ

ـصـ

ـج

ـف

ـل

ـص
مخلص

شیر و موش

   هجا

فِـ  ـرِشـ  ـتهفِرِشتهجَـ   ـوا   ریجَواری
صِـ  ـدیـ  ـقهصِدیقهلیـ    ـمولیمو

مَصـ   ـروفمَصروفخا   لصِخالصِ

        املا



79

شاگرد خوب
ــدار  ــواب بی ــت از خ ــح وَق ــت. او صُب ــوب اس ــاگرد خ ــد ش عُبیَ
می شــود. دَســت و روی خــود را می شــوید. بــه اعضــای خانــواده 
ســام می دهــد و ورزش می کنــد. او بــه صُبحانه خوردن، اشــتهای 
ــش را  ــی رود. درس های ــب م ــن مکت ــت معَُیَ ــه وق ــوب دارد. ب خ

ــی  ــای صنف ــد و در فعالیت ه می خوان
ــف را در  ــرد.آداب صن ــهم می گی س
را  خــود  اسُــتادان  می گیــرد.  نظــر 
احتــرام  می کنــد. کارهــای خانه گــی 
ــدر و  ــا پ ــد. ب ــام می ده ــود را انج خ

ــد. ــک می کن ــود کُمَ ــادر خ م

1          درس

ع

14هفتة
نعَناعنعَـ    ـناع
شعاعشـ    ـعاع
وداعو        داع
شُروعشُـ    ـروع
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2درس 14هفتة

عَـ   ـزیزعَزیز
اعِـ ـتـِ ـما داعِتمِاد
نعَـ    ـناع نعَناع

ماعاجتماع تـ ـ اجــ ـ

شاگِردِ خوب

احترام به هم دیگر

عـ

ـعـ

ـع

نوشتن
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3درس 14هفتة

تابسِتان
یــک ســال چهار فصــل دارد. تابســتان، فصلِ دومِ ســال اســت. 
ایــن فصل هم ســه ماه دارد: سَــرَطان، اسَــد، سُــنبلُه. در تابســتان 
هــوا گــرم می شــود. زَردآلــو، شــفتالو، آلــو، تربــوز و خربوزه، 
پخُتــه می شــود. در ایــن فصــل، مــا بایــد بیشــتر متُوَجِــه صِحَتِ 

باشــیم. آبِ پــاک و  خــود 
نوشِــیدنی های تــازه بنوشــیم.  
میوه هــا و ســبزی ها را ناشُســته 
ــه و لباس هــای  ــم. خان نخَوری
خــود را پــاک نگهداریــم تــا 

ــویم. مریض نش

کوچچ چبرف   ف کو بر
چبـ     ـلوچ بلو
ـویچ یچسِـ    سو

چ چمُر مُر
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4 درس 14 هفتة

چُو   چهچُوچه
لوکَچالو ـچا  کَـ 
چَو    کیچَوکی
سـ   ـویچسویچ

چـ

ـچـ

ـچ

احترام به هم دیگرتابسِتان

نوشتن
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5 درس 14 هفتة

1. او صبح وقت از___ بیدار می شود.            )خواب، شام(
2. به وقتِ مُعَیَن___ می رود.                   )چوکی، به مکتب(
3. ___، فَصلِ دُومِ سال است.         )ستاره،  تابستان(

4. در تابستان، هوا___ می شود.              )سَرد، گَرم(

عـ

چـ

ـعـ

ـچـ

ـع

ـچ

شاگردِ خوب
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6  درس 14  هفتة

حـ

فـ

صـ

ـحـ

ـفـ

ـصـ

ـح

ـف

ـپ

ـص
مخلص

تابستان

   هجا

فِـ  ـرِشـ  ـتهفِرِشتهحـ    ـبیبحبیب
صا  لـِ  ـحهصالحِهاحـ  ـتـ  ـراماحترام
صَـ     ـدفصَدفپـَ    ـلنَگپلَنَگ

        املا
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چوپان و گُرگ
ســال ها پیــش چوپانــی، گوســفندانش را به چــراگاه  می بــرد. گاه گاهی 
بــه دورغ صــدا مــی زد: گُــرگ آمــد! گُــرگ آمَــد! مــردم بــه کُمَــکِ او 
می رفتنــد. می دیدنــد کــه چوپــان راحَــت نشَِســته بــه آن هــا می خنــدد. 
مــردم از  عــادَت بــدِ او خَســته شــده بودنــد. روزی گُــرگ بــه طــرفِ 

ــدا زد:  ــان ص ــد. چوپ ــفَندان آمَ ــة گوس رَم
ــد دروغ  ــر کردن ــردم فکِ ــد. م ــرگ آم گ
می گویــد و بــه کُمَکَــش نرفتنــد. گُــرگ، 
گوســفَندان را دریــد. چوپــان عهــد کــرد 

کــه دیگــر دروغ نگویــد.

1          درس

جـ

لـ

ـجـ

ـلـ

ـج

ـل

لباسلـِ    ـباس
لبَلبَولبَـ  ـلـَ  ـبو

رَواجرَ     واج
جَواریجَـ  ـوا  ری

15هفتة
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2درس 15هفتة

چوپان و گُرگ

آداب سلام دادن

فـ

صـ

ـفـ

ـصـ

ـف

ـص
مخلص

صَنـ    ـدوقصَندوق
قَـ    ـصّابقَصّاب

فُـ  ـرو  زانفُروزان
تُحـ     ـفهتُحفه

نوشتن
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3درس 15هفتة

میوه ها
ــی و انار، گفتگــو داشــتند.  ــانِ ســیب، بهِ ــاغ، درخت ــک ب روزی در ی
ســیب می گفــت: مــن بــرای دِل مفُیــد اســتم. بهِی می گفــت مــن بــرای 
ــدَم.  ــرای صحــت شــما مفُی ــار می گفــت: مــن ب ــده فایــده دارم. ان معِ
ــا  ــام میوه ه ــت: تم ــادام گف ــت ب ــا درخ ــوی آن ه ــان گفتگ در جری

مفُیــد اســتند. هیــچ میوه یــی بی فایــده نیســت. 
هرکــدام شــما اهمیــت خــود را داریــد. آن هــا 
از شَــنیدن ایــن سُــخنِ خــوش شــدند و گفتند: 

ــده نیســت. ــی بی فای ــچ میوه ی ــی! هی بل

ـحـحـحـ

ـپ

پلَنَگپـَ   ـلنَگ
تَپهتَـ    ـپه

مِحرابمِحـ    ـراب
تُحفهتُحـ    ـفه
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4 درس 15 هفتة

آداب سلام دادَنمیوه ها

عـ

چـ

ـعـ

ـچـ

ـع

ـچ

کَـ  ـچا  لوکَچالو
چو   چهچوچه

عُـ    ـقابعُقاب
نعَـ    ـناعنعَناع

نوشتن
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5 درس 15 هفتة

1. گوسفندانش را به__ می برُد.              )نام، چراگاه(
2. مَردُم فکر کردند که ___ می گوید.            )میوه، دروغ(

3. هیچ میوه یی___ نیست.             )بی فایده،  زیاد(
4. انار گفت: من برای___ شما مُفیدم.               )خوشحال،صحت(

چوپان و گرگ 

جـ

فـ

لـ

صـ

ـجـ

ـفـ

ـلـ

ـصـ

ـج

ـف

ـل

ـص
مخلص
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6  درس 15  هفتة

        املا   میوه ها

ص عـ صـ ث 1

ـر مـ ـل ا 2

پ فـ ـک قـ 3

ـن ـد هـ حـ 4

ـه ژ چ بـ 5

ـل جـ ـز آ 6

سـ ث چـ ـپ 7

ع ح ذ غـ 8

لبلبو 
لیمو
لعل
لیلا

نرگس 
نازک

انار
نارنج

جراب 
جوی

جواری
جاری

چمن 
چادری
چتری
چای

فال 
فیل

فلک
فلم

مادر 
میهن

محراب
معلم

14 25 36
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1          درس

آدابِ غَذا خوردن
ذَکیــه بــه بــرادَرش ذاکــر گفــت: می دانــی امــروز کــدام درس را 
خواندیــم؟ ذاکــر گفــت نــه.  ذَکیه گفــت: امــروز درس آداب غَذا 
خــوردن را خواندیــم. معَُلِّــم مــا گفــت: در وقــت غَــذا خــوردن، 
دَســت های خــود را بــا آب و صابــون، پاک بشــویید. اول بسِــم الله 

بگوییــد. با دَســتِ راســت بــه خوردن 
ــذا  ــه غَ ــا عجل ــد. ب ــذا شــروع نمایی غَ
نخوریــد. لقُمه هــا را از پیــش روی 
را  لقُمه های تــان  برَداریــد.  خــود 
خُــرد بگیریــد. غَــذا را خــوب بجَِویــد 

تــا خــوب هضــم شــود.

ذ
ذاکِرذا    کِر

ذره بینذ  ره  بین
ذَبیحذَ    بیح

ذاکرهذا  کِـ  ـره

16هفتة
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2درس 16هفتة

ذا  کِـ  ـرهذاکِره
آ    ذانآذان
غَذ کاغَذ کا  
غَـ    ـذاغَذا

آدابِ غَذا خوردن

آداب غَذا خوردن

ذ

ـذ

ـذ

نوشتن
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3درس 16هفتة

آفتاب
ــغول کار  ــیه مَش ــادرش قدُس ــا م ــادِق ب ــتانی ص ــک روزِ تابسِ در ی
بودنــد. صــادِق بــه مــادرش گفــت: کاش آفتــاب نمی بــود تــا هــوا 
ــود،  ــدَر گَــرم نمی شــد. مــادَرش گفــت: اگــر آفتــاب نمی ب ایــن قَ
همه جــا تاریــک و سَــرد می شــد. آفتــاب همه جــا را رَوشــن و 

ــازد. ــرم می س گَ
ــرای  ــاب ب رَوشــنی و گَرمی آفت
ــا  ــا و نبَات ه ــان ها، حَیوان ه انِس
ــا را  از  ــده دارد. میکروب ه فای
و  سَــبزی ها  می بـَـرَد.  بیَــن 

میِوه هــا را پخُتــه می ســازد.

صادقصا    دقق
طارقطا    رق
اجُاقاُ    جاق
اتُاقاُ    تاق
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4 درس 16 هفتة

قَـ    ـلمقَلم
دِهـ    ـقاندِهقان
قا    شُققاشُق
لقـ   ـمهلقمه

قـ

ـقـ

ـق

آدابِ غَذا خوردنآفتاب

نوشتن



95

5 درس 16 هفتة

1. غَذا را خوب___.                )بجَِوید، بشویید(
2. دست های خود را با آب و___ پاک بشویید.         )لقُمه، صابون(

3. آفتاب همه جا را___ و گرم می سازد.            )روشن،  تاریک(
4. میکروب ها را از___ می برَد.        )داکتر، بین(

ذ

قـ

ـذ

ـقـ

ـذ

ـق

آدابِ غَذا خوردن
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   هجا

چَتـ    ـریچَتریمِحـ     ـرابمِحراب
چو    چهچوچهپـَ     ـلنَگپلَنَگ
تُحـ    ـفهتُحفهعـ     ـزیزعزیز

6  درس 16  هفتة

ـحـحـحـ

ـپ

عـ

چـ

ـعـ

ـچـ

ـع

ـچ

        املاآفتاب
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1          درس

خانواده
روزی، گُلنــار بــه مــادرش گفــت: عِنــوان درس فــردای مــا »خانواده« 
ــواده،  ــواده چیســت؟ مــادرش گفــت: خان ــم خان اســت؛ امــا نمی دان
اولیــن و کوچکتریــن بخــش اجتمــاع اســت. کمتریــن اعضــای 
ــه باهــم  ــواده دو نفــر می باشــد. تمــام کســانی کــه در یــک خان خان
ــواده،  ــوند. خان ــه می ش ــواده گفت ــای خان ــد، اعض ــی می کنن زنده گ

ــت.  ــدان اس ــت فرزن ــای تربی ــن ج اولی
گُلنــار گفــت: آیــا مــن  هــم عضــو 
ــی  ــت: بل ــادرش گف ــتم؟ م ــواده اس خان
دُختـَـرَم! مــا همــه اعضــای یــک خانواده 
اســتیم. گُلنارگفــت: تشــکر مادرجــان.

گ
بزُُرگبـُ    ـزُرگ
گُلبَرگگُلـ    ـبَرگ
صدبرگصد    برگ

برگبرگ

17هفتة
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2درس 17هفتة

گوسـ    ـفندگوسفند
نرَ    گسنرَگس
انـ ـگُشـ ـتر انگُشتر
پـَ    ـلنَگپلَنَگ

خانواده

خانوادة من

گـ

ـگـ

ـگ

نوشتن
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3درس 17هفتة

لالایی
ــادَرِ او  ــی داد. م ــام م ــط را انج ــن خ ــون حس ــی مضم ــف کارخانه گ لطی

ــد:  ــا بخواب ــد ت ــی می خوان ــره لالای ــرش طاه ــرای خواه ب
              

                   
       
       

ــرد و  ُ ــذّت ب َ ــی ل ــن لالای ــنیدن ای ــف از ش لطی
گفــت: مادرجــان! چــه قشــنگ خوانــدی. برای 
مــن هــم لالایــی می خوانــدی؟ مــادرش گفت: 
بلــی  لطیــف جــان! تــو   هــم کــه کوچــک بودی 

هَنــگام خــواب، برایــت لالایــی می خوانــدم.

ط
مَربوطمَر    بوط

احِتیاطاحِـ ـتـ ـیاط
مُحتاطمُحـ    ـتاط
ارِتباطارِ  تـ  ـباط

ــم ــو دخترکـــ ــو للَُ  للَُ
ــادَرش ــد م ــرِ قنـ  دُخت
 آغوشَــکم فـِـدای تــو
 در بغلــم نفََــس بگیـــر
ــم ــو دخترکـــ ــو للَُ  للَُ

 بخــواب سَــرِ زانوگکــم
بــر روی دیـــده عَینَکَــم 
ــو  ــرای ت ــی ام ب زنده گــ
تــو  از هـــوای  زنــده ام 
بخــواب سَــرِ زانوگکـــم



100

4 درس 17 هفتة

طا    ووسطاووس
لـ    ـطیفلطیف
طنوطن و  
خَـ   ـیاطخَیاط

طـ

ـطـ

ـط

خانوادة منلالایی

نوشتن
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5 درس 17 هفتة

1. گُلنار گفت: آیا من هم عضو ___ استم.       )خانواده، گَهواره(
2. خانواده اولین جای___ فرزندان است.         )لقمه، تربیت(
ت،  پسری( 3. لطیف از شنیدن این لالایی __ برُد.         )لذََّ
4. مادر او برای خواهرش طاهره__ می خواند.  )گهواره، لالایی(

            خانواده

گـ

طـ

ـگـ

ـطـ

ـگ

ط
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   هجا

عـ    ـزیزعزیزذا    کرذاکر
چَتـ    ـریچَتریا     ذاناذان
عَیـ    ـنَکعَینَکقا    لینقالین

6  درس 17  هفتة

عـ

چـ

ـعـ

ـچـ

ـع

ـچ

ذ

قـ

ـذ

ـقـ

ـذ

ـق

        املالالایی
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1          درس

آدابِ سُخَن گفتن
ثرَُیــا یــک مثُلَــث رســم کــرد و در آن نوشــت: مــن نمی دانم 
کــه بــا دوســتانِ خــود چِگونــه سُــخن بگویــم؟ او  مثُلــث را 
ــد کــرد و  ــان دســتش را بلن ــوار نصَــب کــرد. عُثم روی دی
ــاد  ــن را ی ــخَن گفت ــزرگان، آدابِ سُ ــد از ب ــا بای ــت: م گف
بگیریــم. بایــد بــه گفته هــای شــان دقــت کنیــم. وارث گفت: 

سُــخَن  سَــنجیده  بایــد  مــا  بلــی! 
سُــخَن گفتن،  هنــگامِ  بگوییــم. 
عَجَلـَـه نکنیــم. آرام و آهســته سُــخَن 
بگوییــم. وقتــی دیگــران ســخن 
ــا  ــیم. ثرَُی ــوش باش ــد، خام می گوین

ــود. ــکر نم ــان تش از وارِث و عُثم

ث
وارِثوا    رِث

غیاثغـ    ـیاث
میراثمیـ    ـراث

حارِثحا   رِث

18هفتة



104

2درس 18هفتة

ثرَ    وَتثرَوَت
عُثـ    ـمانعُثمان
ـلثَ مُثَلثَ ـثَـ  مُـ 
ثُـ   ـرَ  یاثُرَیا

آداب سخن گفتن

آدابِ صُحبت کردن

ـث

نوشتن



105

3درس 18هفتة

امَانت داری
ظَهیــر قلــمِ ظاهــر را گرفته بود. ظاهــر، قلــم را  از او گرفت و در بکس 
خــود گذاشــت. ظَهیــر گریــه می کــرد و قلــم را می خواســت. مــادَر 
آن هــا آمــد و گفــت: ظاهِرجــان! چــرا قلــم را بــه بــرادرت نمی دهــی؟ 
ظاهــر گفــت: ایــن قلــم را از ظریفــه امَانــت گرفتــه ام. ظَهیــر کوچــک 
اســت. نمی دانــد، چگونــه از آن نگهــداری کنــد. شــما، همیشــه 

ــت  ــاک خیان ــت را خ ــه امان ــد ک می گویی
ــود و  ــم ش ــه گ ــم ظریف ــر قل ــد. اگ نمی کن
ــت می شــود.  ــت؛ خیان ــه امان ــا بشــکند، ب ی
مــادرش گفــت: آفریــن فرزنــدم! از امانــت 

بایــد درســت نگهــداری شــود.  

محفوظمَحـ    ـفوظظ
الَفاظالَـ   ـفا  ظ
لحِاظلـِ    ـحاظ
حِفاظحِـ    ـفاظ
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4 درس 18 هفتة

ظا    هرظاهر
مَنـ  ـظَـ  ـرهمَنظَره
حـ   ـفیظحفیظ
نـ  ـظا  فتنظافت

ظـ

ـظـ

ـظ

آدابِ صُحبت کردنامانت داری

 حفیظ

نوشتن
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5 درس 18 هفتة

1. ثُرَیا از وارِث و___ تشکر نمود.     )قلم، عُثمان(
2. ما باید ___ سُخَن بگوییم.      )آماده گی، سَنجیده(

3. امانت را___ خیانت نمی کند.             )ظاهر، خاک(
4. از___ باید درست نگهداری شود.          )امانت، آسمان(

ـظـظـ

ـث

ـظ

آدابِ سُخَن گفتن

 حفیظ
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6  درس 18  هفتة

ذ

قـ

ـذ

ـقـ

ـذ

ـق

      هجا

کا    غذکاغذذَ  رَه  بینذَرَه بین
و    طنوطنقـ   ـلمقلم
نرَ    گسنرَگس گنـ    ـدمگندم

گـ

طـ

ـگـ

ـطـ

ـگ

ط

        املاامانت داری
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1          درس

وقت شناسی
غَــزَل و فـُـروغ بــا مــادرکانِ خــود در باغِ سَرســبزی نشَِســته بودند. 
غُچی هــا و پرَوانه هــا هرســو پَــرواز می کردنــد. مــادرکانِ فُــروغ 
ــدجل جلاله  ــة خداون ــت و آن هَدی ــی زیباس ــدم! زِنده گ ــت: فرَزَن گُف
بــرای مــا می باشــد. از زِنده گــی بایــد بــه درســتی اسِــتفِاده کنیــم. 
ــتراحت،  ــح و اسِ ــرای دَرس، تفری ــت دارد. ب ــود وق ــرکار از خ ه

بهِتــر  آینــدة  تــا  بگذاریــم  وقــت 
داشــته باشــیم. فـُـروغ گفــت: بلــی 
مــادرکان! بایــد هــرکار را بــه وقــتِ 
خــودش انجــام دهیــم و از وقــت 

ــم. ــت کُنی ــتفادة درس اس

غ
فُروغفُـ    ـروغ
چراغچـ     ـراغ
دَماغدَ     ماغ

گُلباغگُلـ     ـباغ

19هفتة
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2درس 19هفتة

غُـ    ـچیغُچی
شَلـ    ـغَمشَلغَم
چـ    ـراغچراغ
غُفـ    ـرانغُفران

وقت شناسی

وقت شناسی

غـ

ـغـ

ـغ

نوشتن
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3درس 19هفتة

زاغِ دانا
نمی گِیــرم.  یــاد  مَــن  می گفــت:  و  نمی خوانــد  درس  مـُـژده 
خواهــرَش مَنیــژه تشَــویقَش کــرده، ایــن قصــه را برایـَـش گُفــت: 
زاغــی تشَــنهَ بــود. او بــرای پیدا کــردنِ آب بسِــیار کوشــش کَرد. 
ــه آن  ــولِ زاغ ب ــود. ن ــم ب ــوزه، آب ک ــد. در ک ــی را دی کوزه ی
نمی رَســید. زاغِ دانــا چنــد ســنگ رِیزه را در کــوزه انداخــت. آبِ 

کــوزه بــالا آمــد و بــه راحَتــی از آن 
نوشــید. حــالا بگــو کــه از ایــن قصــه 
چــه یــاد گرفتــی؟ مـُـژده گُفــت: یــاد 
گِرفتــم کــه دقت و کوشــش، انســان 

ــه هــدف می رســاند. را ب

ژالهژا    لهژ
ژینوسژیـ    ـنوس
ژیلاژیـ     ـلا
بنَداژبنَـ     ـداژ
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4 درس 19 هفتة

ژا     لهژاله
مُژ    دهمُژده
مُـ   ـژهمُژه
بنـ    ـداژبنداژ

ژ

ـژ

ژ

وقت شناسیزاغِ دانا

نوشتن
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5 درس 19 هفتة

1. از وقت اسِتفادۀ___ کنیم.            )گنجشک، درست(
2. برای درس، تفریح و استراحت___ بگذاریم.  )وقت، پروانه(
3. زاغی___ بود.                                                  )کوزه،  تشنه(
4. کوشش، انسان را به___ می رَساندَ.        )هدف، قصّه(

غـ

ژ

ـغـ

ـژ

ـغ

ژ

وقت شناسی
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6  درس 19  هفتة

گـ

طـ

ـگـ

ـطـ

ـگ

ط

ـظـظـ

ـث

ـظ
 حفیظ

زاغِ دانا

   هجا

طا   هـ  ـرهطاهرهثرَ    وتثرَوت
ظا    هرظاهرنـِ  ـظا  فتنظِافت
انـ ـگشـ ـترانگشترگَنـ    ـدُمگَندُم

        املا
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1          درس

مَگس و زنبورِ عسل
روزی زنبــورِ عَسَــل و مَگــس گفتگــو داشــتند. زنبــورِ عَسَــل از مَگــس 
ــن در  ــت: م ــس گف ــد؟ مَگَ ــرا دوســت ندارن پرســید: چــرا انِســان ها ت
ــا  ــال میکروب ه ــببَِ انتق ــن سَ ــم.  م ــی می کن ــف زنده گ ــای کَثی جاه
می شــوم.  انســان ها بایدکثافــات را در جــای مخصــوص آن بیندازنــد.

مــرا بــه خانه هــای خــود راه ندهنــد. اگــر 
ــد،  ــان کنن ــن پنه ــان را از م ــای ش خوردنی ه
ــس  ــه مَگَ ــل ب ــورِ عَسَ ــض نمی شــوند. زنب مری
ــد  ــان ها بای ــی انس ــت می گوی ــو راس ــت: ت گف
محیط شــان را پــاک نگِهدارنــد. متُوَجه باشــند 

تــا مریــض نشــوند.

قالینقا   لین
قاشققا     شق

ذاکِرذا     کِر
کاغَذکا    غَذ

20هفتة
ذ

قـ

ـذ

ـقـ

ـذ

ـق
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2درس 20هفتة

مگس و زنبورِ عسل

خرگوشِ شُوخ

گـ

طـ

ـگـ

ـطـ

ـگ

ط

طو    طیطوطی
وَ     طنوَطن

بـُ    ـزُرگبزُُرگ
گوسـ    ـفَندگوسفَند

نوشتن
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سبزی ها
مــن یــک شــخصِ صحت مَنــد اســتم؛ چــرا کــه هَمیشــه ســبزی های 
ــر  ــم ه ــا را خــوش دارم. مادرجان ــن ســبزی ه ــف می خــورم. م مختل
ــتها  ــا اشِ ــزد، مــن آن  را ب ــا پالَــک می پ ــه و ی ــو، بامی ــی کــه کچال وقت
نوش جــان می کنــم. هــرگاه می خواهــم کــه ســبزی هایی؛ چــون: 
بادرنــگ، زردک یــا گَندَنــه را خــام بخــورم، آن ها را پاک می شــویم. 

اگــر ســبزی های خــام را ناشســته بخورم، 
ــبزی های  ــوردن س ــوم. خ ــض می ش مری
ــازد.  ــف می س ــودم را ضعی ــته وج ناشس
اگــر  شــما هــم می خواهیــد صِحَت مَنــد 
باشــید،  همیشــه ســبزی پاک 

بخورید.

3درس 20هفتة

ـظـظـ

ـث

ـظ
 حفیظ

ظریفهظـ  ـریـ  ـفه
نظِافتنـِ  ـظا  فت

وارِثوا     رِث
عُثمانعُثـ    ـمان
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4 درس 20 هفتة

خرگوشِ شوخسبزی ها

غـ

ژ

ـغـ

ـژ

ـغ

ژ

ژا    لهژاله
مُژ    دهمُژده

فُـ  ـروغفُروغ
غُـ  ـچیغُچی

نوشتن
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5 درس 20 هفتة

1. زنبورِ عَسَل از___ پُرسید.                          )مَگس، کثیف(
2. انسان ها باید متوجه باشند تا___ نشوند.        )مریض، صِحَت مَند(
3. هَمیشه___ بخورید.                )صِحَت مَند، سبزی(

4. من سبزی ها را___ دارم.                          )سبزی، خوش(
مگس و زنبور عسل

ذ

قـ

ـذ

ـقـ

ـذ

ـق

گـ

طـ

ـگـ

ـطـ

ـگ

ط
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6  درس 20  هفتة

        املاسبزی ها

ـک پ گ ـو 1

ز ـژ جـ نـ 2

ـط ظ ع هـ 3

حـ غ شـ ذ 4

خـ ـت ب ـظ 5

ث قـ فـ ـص 6

ه ن ـغ ع 7

ـث ضـ ـد پ 8

پول 
پلنگ

پدر
چراغ

مهربان 
گندم
ستاره
گلنار

فلم 
قوم

دوست
قلم

لاله 
دهقان

ژاله
دعا

کتاب 
قاشق

قلم
قیچی

توت 
جواد

طناب
طوطی

14 25 36
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رِفاقَت و دوستی
مکتــب  یکجــا  باهــم دوســت اند. آن هــا،  و ضیــا  فیَــاض 
ــدان  ــا در مَی ــک روز آن ه ــد. ی ــر می گردن ــد و یکجــا ب می رون
فوتبــال، مَشــغولِ بــازی بودنــد. بــاران شــروع بــه باریــدن کــرد. 
ــو  ــت و ت ــرد اس ــوا س ــان! ه ــت: ضیاج ــا گف ــه ضی ــاض ب فیَ
ــم. هــوای  ــه بروی ــه خان ــر ب ــد زودت لباسِ گــرم نپوشــیده ای. بای
ســرد، بــه صِحــت ضَــرر دارد. هــردو بــه خانــه رفتنــد. ضیــا از 

مهربانــی فیــاض بــه مــادرش گفــت. 
مــادرِ ضیــا از دوســتی آن هــا خــوش 
ــرا  ــاض ت شــد و گفــت: پســرم! اگــر فیَ
ــدی.  ــض می ش ــرد، مری ــک  نمی ک کم
خداونــد  هردوی تــان را کامیــاب 

ــد. ــته باش داش

1          درس

ض
رِیاضرِ    یاض

عِوضعِـ     ـوَض
مَرَضمَـ    ـرَض
فَیاضفَـ    ـیاض

21هفتة
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2درس 21هفتة

رِفاقَت و دوستی

رِفاقَت و دوستی

ضا    بطِضابطِ
امـ    ـضاامضا
فَـ    ـیاضفَیاض
افـ    ـضلافضل

ضـ

ـضـ

ض

نوشتن
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زاغ و فاخته
ــه در  ــه داشــتند. یــک روز فاخت ــی لان ــری، در جَنگل ــه و قمُ فاخت
ــه برگشــت،  ــی فاخت ــد. وقت ــة او خوابی ــود. زاغ در لان ــه اش نب لان
دیــد زاغــی در لانــة او خوابیــده اســت. فاختــه گفــت: چــرا بـِـدون 
اجِــازه در لانــة مــن خوابیــده ای؟ زاغ گفــت: ایــن لانــة من اســت. 
قمُــری آمــد و بــه زاغ گفــت: فاختــه راســت می گویــد ایــن کار 

تــو نادرســت اســت. زاغ حــرف آن هــا را 
قبــول نکــرد. فاختــه از زاغ بــه هُدهُــد کــه 
پادشــاه شــان بــود، شِــکایت کــرد. هُدهُــد 
آمــد و گفــت: تــو نبایــد بــدون اجــازه بــه 
لانة کســی داخــل شــوی. زاغ، لانــة فاخته 
را تـَـرک کــرد و از کارَش پشــیمان شــد.

3درس 21هفتة

د
آبادآ    باد

عَدَدعَـ     ـدَد
دارَددا    رَد
آزادآ    زاد
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4 درس 21 هفتة

رِفاقَت و دوستیزاغ و فاخته

د    رختدرخت
گُلـ    ـدانگُلدان
سِنـ    ـجِدسِنجِد
بـِ   ـدونبدِون

د

ـد

ـد

نوشتن



125

5 درس 21 هفتة

1. هوای سَرد به ___ ضرر دارد.               )می رود، صِحت(
2. آن ها در مَیدانِ فوتبال مشغول___ بودند.      )بازی، خوب(
3. زاغ در___ او خوابید.                   )لانة، صنف(

4. چرا بدونِ___ در لانة من خوابیدی.             )اجِازه، سَنگ(
رِفاقت و دوستی

ضـ

د

ـضـ

ـد

ض

ـد
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6  درس 21  هفتة

غـ

ژ

ـغـ

ـژ

ـغ

ژ

ذ

قـ

ـذ

ـقـ

ـذ

ـق

زاغ و فاخته

   هجا

ژا     لهژالهکا    غَذکاغَذ
قُر    بانقُربانوَ    رَقوَرَق
غُـ    ـچیغُچیفُـ     ـروغفُروغ

        املا
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مادر
صِدیقــه بــه مَقصــود گفــت: فــردا روزِ مــادر اســت. بیــا مقالــه 
بنویســیم. مَقصــود بــه گــپِ صِدیقــه توجه نکــرد؛ امــا صِدیقه 

ایــن ترَانــه را نوشــت و بــه مــادرش چُنیــن خوانــد:
        

   

مــادر، روی صِدیقــه را بوســید. مَقصــود هــم روزِِ مــادر را بــه 
ــه  ــن ک ــت و از ای ــک گف ــادرش تبری م
مقالــه ننوشــته بــود، ناراحت بــود. مادرش 
گفــت: فرزنــدم! ناراحــت نبــاش. تــو  هــم 
ــه بنویســی.  ــادر، مَقال ــرای م ــی ب می توان

1          درس

ص
اخِلاصاخِـ    ـلاص
مَخصوصمَخـ   ـصوص
خَواصخَـ    ـواص
اشَخاصاشَـ    ـخاص

 گوینــد مــرا چــو زاد مــادر
 دســتم بگرفــت و پــا به پــا برُد
 یک حــرف دو حرف برزبانم

 پسِــتان به دهن گرفتن آموخت
 تا شــیوة راه رفتن آموخت
ــن آموخــت  الَفــاظ نهــاد و گفت

22هفتة



128

2درس 22هفتة

مادر

پسرِ حرف شنو

صا   بونصابون
نـ    ـصیرنصیر

مُخـ    ـلصِمُخلصِ
مَقـ    ـصودمَقصود

صـ

ـصـ

ـص
مخلص

نوشتن
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عید
شــب عیــد بــود. فــردوس و ســیمین بــا پــدر و مــادرِ خــود نشســته 
بودنــد. فـِـردوس از مــادرش پرســید: مادرجــان! در یــک ســال، چند 
بــار عیــد می آیــد؟ مــادرش گفــت: مسَُــلمانان در یک ســال دو عید 
دارنــد. عیــدِ رمضــان و عیــدِ قرُبــان. مَــردُم، قبــل از عیــدِ رمضــان، 
یــک مــاه روزه می گیرنــد.  در عیــدِ قربــان، قربانــی می کننــد. فــردا 
عیــدِ قربــان اســت. مَــردُم بــه عیدمبُارکــی خانــة هم دیگــر می روند. 

فـِـردوس گفــت: مادرجــان! مــن و ســیمین 
ــم؟  ــی بروی ــه عیدمبارک ــم ب ــم می توانی ه
مــادرش گفــت: بلــی فرزنــدم! فـِـردَوس و 
ــه  عیدمبُارکــی  ــردا ب ســیمین از این کــه ف

ــد. می رفتنــد، خــوش بودن

3درس 22هفتة

س
فِردَوسفِر    دَوس
الِیاسالِـ     ـیاس
الَماسالَـ    ـماس
سِپاسسِـ    ـپاس
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4 درس 22 هفتة

پسرِ حرف شنوعید

سـ  ـمـ ـنکسمنک
مَسـ     ـکهمَسکه
پُر    سیدپُرسید
مَـ     ـگَسمَگَس

سـ

ـسـ

ـس

نوشتن
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مخلص

5 درس 22 هفتة

)مادر، من( 1. فردا روزِ ___ است.            
)فردا، راه رفتن( 2. تا شیوۀ___ آموخت.       

3. فردا ___ قربان است.                           )عید، روز(
4. مَردُم به عید مُبارکی___ هم دیگر می روند.     )خانة، سلام(

مادر

صـ

سـ

ـصـ

ـسـ

ـص

ـس
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   هجا

دیـ     ـگردیگرکا    غَذکاغَذ
ضَـ    ـرَرضَرَروَ    رَقوَرَق

ذ    کیذکیمَـ     ـریضمَریض

6  درس 22  هفتة

ضـ

د

ـضـ

ـد

ض

ـد

ذ

قـ

ـذ

ـقـ

ـذ

ـق

        املاعید
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پدر
ــادر  ــدر و  م ــه پ ــد ک ــرا می دان ــت دارد؛ زی ــدرش را دوس ــه پ ذکی
ــدرم  ــت: پ ــر گف ــرادرش ذاکِ ــه ب ــد. او روزی ب ــان ان ــیار مهرب بس
ــم.  ــدرِ او را بدانی ــد ق ــا بای ــد. م ــت می کش ــیار زَحمَ ــا بس ــرای م ب
ذاکِــر گفــت: بلــی! مــا بایــد بــه گفته هــای او عَمَــل کنیــم و درس 
بخوانیــم. گپ های شــان تمــام نشــده بــود کــه پدرِشــان آمــد. ذاکِــر 
و ذَکیــه بــه طرفــش دویدنــد و او را در آغــوش گرفتنــد. پدرِشــان 

ــم درس  ــی می بین ــم! وقت ــت: عزیزان گف
می خوانیــد، بســیار خــوش می شــوم. ایــن 
ــرای مــن اســت کــه  ــه ب بزرگتریــن هَدی
شــما آینــدة خــوب داشــته باشــید. ذاکِــر 

ــکُر نمودنــد. و ذکیــه از پدرشــان تشََ

1          درس

ذ
ذاکرذا    کر
ذَکیذَ    کی

ذَره بینذَ   ره   بین
ذَکاوتذَ   کا   وت

23هفتة
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2درس 23هفتة

پدر

صَداقت و راستی

ذَ  ره  بینذَره بین
غَـ    ـذاغَذا
لـَ    ـذیذلذَیذ
کا    غذکاغذ

ذ

ـذ

ـذ

نوشتن
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صداقت
ــی  ــه مرُغاب ــود. روزی ب ــته ب ــش  زَردک کاش ــی، در زمینِ خرگوش
ــزدِ خوبــی می دهــم.  گفــت: بیــا در زمیــنِ مــن کار کــن. برایــت مُ
مرُغابــی قبــول کــرد و مَصــروف کار شــد؛ ولــی خرگــوش، پولــش 
ــه خرگــوش گفــت:  ــه خاطــرِ گرفتــن پولــش ب ــی ب ــداد. مرُغاب را ن
آن طــرفِ دریــا، یــک مَعــدنِ طــاّ اســت. بیــا برَِویــم تــا پــول زیــاد 
بــه دســت آوریــم. مرغابــی خرگــوش را بــه پشُــتِ خــود گرفــت و 

داخــلِ دریــا شــد و گفــت: مــن کارَت 
را انجــام داده ام. پولــم را بــده، ورنــه تــرا 
ــش  َ ــوش پول ــدازم. خرگ در آب می ان
را داد و گفــت: مــن بعــد از ایــن بــا همه  

ــم. ــادِق می باش ص

3درس 23هفتة

مَهنازمَهـ    ـنازز
آغازآ     غاز

هَنوزهَـ     ـنوز
زَردَکزَر    دَک
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4 درس 23 هفتة

صداقت و راستیصداقت

زَ  را  فهزَرافه
مَهـ    ـنازمَهناز
بزُ  غا  لهبزُغاله
هر     گزهرگز

ز

ـز

ـز

نوشتن
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5 درس 23 هفتة

1. ذَکیه پدرش را__ دارد.                             )دوست ، دیوار(
2. پدرم برای ما بسیار__ می کَشد.                )تکِه، زَحمَت(

3. در زمینِ پیشِ روی خانه اش__کاشته بود.       )قالین، زَردَک(
4. من بعد از این با همه__ می باشم.                 )صادق، طلا(

پدر

ـزـزز

ـذـذذ
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   هجا

گُلـ     ـدانگُلدانصَنـ  ـدوقصَندوق
ضا    بطِضابطِمَسـ    ـکهمَسکه
دَ    رختدَرختافـ   ـضلافضل

6  درس 23  هفتة

ضـ

د

ـضـ

ـد

ض

ـد

صـ

سـ

ـصـ

ـسـ

ـص

ـس
مخلص

        املاصداقت
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روباه و خِرس
خِــرسِ ظالمــی، همیشــه چوچه هــای روبــاه را آزار مــی داد. او 
ــالای چاهــی  ــود و می خواســت آب بنوشــد.  ب ــنه ب روزی تشَ
ــه چــاه پاییــن شــد و آب  رســید. بــدون این کــه فکــر کنــد، ب
نوشــید. او بعــد از نوشــیدنِ آب، از چــاه بیرون شــده نتوانســت. 
در ایــن وقــت، روبــاه بــر ســرِچاه آمــد. خِــرسِ ظالــم از روبــاه 
کُمــک خواســت. روبــاه بــه خرس کمــک کــرد و نجاتش داد 

و گفــت: اشــتباهِ بزُُرگــی کــردی. بایــد 
قبــل از پاییــن شــدن، بــه فکــر بــر آمــدن 
از چــاه می بــودی. خِــرسِ ظالــم تشــکر 
ــروع  ــد در ش ــی، بای ــت: بل ــرد و گف ک

هــرکاری بــه پایــان آن فکــر کنیــم.

1          درس

ظ
مَحفوظمَحـ    ـفوظ
حِفاظحِـ    ـفاظ
الَفاظالَـ    ـفاظ
لحِاظلـِ    ـحاظ

24هفتة
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2درس 24هفتة

روباه و خِرس

مَسجِد

ظا     لمِظالمِ
مَنـ   ـظَـ  ـرهمَنظَره
حَـ      ـفیظحَفیظ
ظَـ     ـهیرظَهیر

ظـ

ـظـ

ـظ
حفیظ

نوشتن
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خَزان
ثـــریا بــه هم صنفی هایــش گفــت: خَــزان فصَــلِ سِــوُم ســال اســت. 
در ایــن فصــل، برگ هــای درختــان زرد می شــوند و می ریزنــد. 
ــوند.   ــن می ش ــای رنگی ــر از برگ ه ــرک ها، پُ ــا و س ــام کوچه ه تم
ــرد  ــم سَ ــوا کم ک ــوند. ه ــه می ش ــا پخُت ــی میوه ه ــزان، برخ در خَ
ــردُم  ــد. مَ ــدن می کنن ــه باری ــروع ب ــی ش ــای خَزان ــود. باران ه می ش
ــد. در فصَــل خــزان  در ایــن فصــل، آماده گــی زمســتان را می گیرن

پرنده هــا بــه جاهــای گــرم کــوچ می کننــد. 
ــب رُخصــت می شــوند و  کــودکان از مکت
منُتظــر زمســتان و برف می باشــند. هــر فصلِ 
ســال، زیبایــی خــود را دارد و فصَــلِ خَــزان 

هــم زیباســت.

3درس 24هفتة

ث
وارِثوا     رِث
غِیاثغِـ    ـیاث
حارِثحا     رِث 
میراثمیـ    ـراث
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4 درس 24 هفتة

مَسجِدخَزان

ثرَ    وَتثرَوَت
کَـ     ـثیفکَثیف
مُـ  ـثَـ  ـلثَمُثَلثَ
عُثـ    ـمانعُثمان ـث

نوشتن
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5 درس 24 هفتة

1. بالای __ رسید.             )بالشت ، چاهی(
2. در این وقت __ بر سرِ چاه آمد.        )روباه، گندم(
3. هوا کم کم__ می شود.            )قالین، سرد(

4. هر فصلِ سال__ خود را دارد.          )سیب، زیبایی(
روباه و خِرس

ـث

ـظـظـظـ
 حفیظ
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   هجا

ز     مینزمینصَنـ  ـد  لیصندلی
زَعـ ـفَـ ـرانزَعفَرانمَسـ    ـکهمَسکه
صَنـ    ـدوقصَندوقغَـ    ـذاغَذا

6  درس 24  هفتة

صـ

سـ

ـصـ

ـسـ

ـص

ـس
مخلص

ـزـزز

ـذـذذ

        املاخَزان
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کتاب
ضیــا کتاب هایــش را در جای بلُند می گُذاشــت. او بــه درس خواندن 
عَاقــه نداشــت. روزی دیبــا برایــش گفــت: کِتــاب بــرای خوانــدن 
اســت، نــه بــرای گذاشــتن در جاهــای بلنــد. ضیــا بــه گفته هــای دیبا 
توجــه نکــرد. ناگهــان کِتــاب بــه سُــخَن آمــد و گفــت: اگر همیشــه 

مــن را بخوانیــد، دانــا می شــوید. 
      من یار مهربانم     دانا و خوش بیانم

ــران  ــاب، حَی ــای کت ــا از گفته ه ــا و دیب ضی
شــدند. ضیــا کِتابــش را بــاز کــرد و شــروع 
ــد کــه  ــاب نمــود. او فهمی ــدن کت ــه خوان ب
اگــر کســی کتــاب بخوانــد، دانــا می شــود.  

1          درس

دروازهدر  وا   زه
سِنجِدسِنـ     ـجِد

ضابطضا     بط
افضلافـ   ـضل

ضـ

د

ـضـ

ـد

ض

ـد

25هفتة
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2درس 25هفتة

کتاب

پارکِ  بازی

فِر    دوسفِردوس
مَسـ    ـکهمَسکه

صَنـ    ـدوقصَندوق
صا    بونصابون

صـ

سـ

ـصـ

ـسـ

ـص

ـس
مخلص

نوشتن
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دهقانِ زحمت کش
دهقانــی دو پســر تنَبــل و بــی پــروا داشــت. او بــه خاطرِ تنَبلی پسِــرانش پرَیشــان 
بــود. روزی دِهقــان، مَریــض شــد. او در بســترِ مَریضی کــه آخرین نفس هایش 
را می کشــید،  بــرای پسِــرانش گفــت:  در باغ  برای شــما گَنجی پنِهــان کرده ام. 

بعــد از مــرگِ دهقــان، پسِــرانش تمــام بــاغ را بیل 
زدنــد؛ امــا گنــج را نیافتنــد. آن هــا از نیافتــن گَنج 
ــد. در آن ســال، باغ شــان حاصــل  ناراحــت بودن
ــاغِ شــان،  ــان از حاصــلِ ب ــاد داد. پســرانِ دهق زی
پــول زیــادی بــه دســت آوردنــد و فهَمیدنــد کــه 

گَنــجِ پــدر همین اســت.

3درس 25هفتة

بزغالهبز  غا   له
زرافهز   را   فه

ذره بینذَ  رَه بین
کاغذکا    غذ

ـزـزز

ـذـذذ
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4 درس 25 هفتة

پارکِ بازیدهقانِ زحمتکش

وا    رثوارث
عُثـ    ـمانعُثمان

ظا    هرظاهر
مَنـ  ـظَـ  ـرهمَنظَره

ـثـثـثـ

ـظـظـظـ
 حفیظ

نوشتن
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5 درس 25 هفتة

ضـ

د

ـضـ

ـد

ض

ـد

صـ

سـ

ـصـ

ـسـ

ـص

ـس
مخلص

1. این کِتاب ها برای___ است.                      )خواندن، قصه(
2. ناگهان___ به سُخَن آمد.                         )بلند، کتاب(

3. روزی دِهقان___ شد.                    )مریض، دریا(
4. در آن سال___ حاصلِ زیاد داد.                   )آسمان، باغ(

کتاب
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6  درس 25  هفتة

        املادهقان زحمتکش

ا ت س چـ 1

ـن ـذ مـ ـز 2

ض ـو ـظ ص 3

قـ ط ـلـ ـد 4

ـذ ص ر ز 5

ی ـه ـل ـز 6

ن جـ ظ ب 7

ث حـ چـ شـ 8

ذکاوت 
صحت

ذره بین
تلاوت

زمین 
زردک
زردالو

پیاز

وقت 
درخت
تخت

مطالعه

ثروت 
صلح
مثلث
سال

سالون 
صابر

سوزن
صابون

گاو 
ترقی
بزرگ

بز

14 25 36
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1          درس

جشنِ اسِتقلال
حمیــده و حامــد صنــف دوم اســتند. یــک روز، معَُلمِّ شــان گفــت: 
فـَـردا جشــنِ اســتقال اســت، همــة تــان رخصــت اســتید. حمیــده و 
ــد، از پدرشــان پرســیدند: پدرجــان!  ــه آمدن ــی کــه خان حامــد وقت
ــتقال  ــم! اس ــت: فرزندان ــان گف ــت؟ پدرش ــتقال چِیس ــن اسِ جَش
ــده  ــت آم ــه دس ــا ب ــور م ــن روز، آزادی کِش ــی آزادی.  در ای یعن
ــه هَمیــن خاطــر،  اســت. ایــن روز بــرای مَــردُم مــا، عَزیــز اســت. ب

ــن  ــد. در ای ــن می گیرن ــن روز را جش ای
روز رَسم گُذشــتِ نظِامــی و مسُــابقِه های 
وَرزشــی برَگُــزار می شَــود. افغانســتان 
خانــة مشُــترَکِ همــة ما اســت. حمیــده و 
حامــد از پــدر خــود تشــکر کــرده گفتنــد: 

حــالا فهمیدیــم کــه اســتقال چیســت.

ح
صَباحصَـ    ـباح
نکِاحنـِ    ـکاح

مِصباحمِصـ     ـباح
مَجروحمَجـ    ـروح

26هفتة
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2درس 26هفتة

جشنِ اسِتقلال

نگهداری کتاب های درسی

حـ    ـمیدحمید
مِحـ    ـرابمِحراب
تسـ    ـبیحتسبیح
محـ  ـبو   بهمحبوبه

حـ

ـحـ

ـح

نوشتن
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3درس 26هفتة

اتحاد
روزی امَینــه بــه فرزندانــش گفــت: بیاییــد خانــة خــود  را پــاک 
ــا کار  ــور تنه ــی ان ــد؛  ول ــاس باهــم کار کردن ــم. انیســه و الِی کنی
می کــرد. انیســه گفــت: برادر جــان! اگــر مــا در همــه کارهــا اتحاد 
داشــته باشــیم، وطــنِ مــا پیشــرفت می کنــد. کُمَــک و همــکاری، 
اتحــاد را بــه وجــود مــی آورد، امــا انــور توجــه نکــرد. کارِ انیســه و 
الِیــاس تمــام شــد؛ ولــی کارِ انــور تمام نشــده بــود. مــادرش گفت: 

پسِــرم! دیــدی کــه اتِحــاد چقــدر خــوب 
اســت. کار آن هــا تمــام شــد؛ ولــی کارتو 
ــا  ــور گفــت: بعــد از ایــن ب تمــام نشــد. ان
مــادرش  می کنــم.  کار  یکجــا  آن هــا 

گفــت: آفریــن فرزنــدم.

انَاراَ     نارا
اسُتاداسُـ    ـتاد

اتِحِاداِ   تـِ   ـحاد 
انَیسهاَ  نیـ  ـسه
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4 درس 26 هفتة

نگهداری کتاب های درسیاتحاد

انـ    ـگورانگور
کـ    تابکتاب
زیـ    بازیبا

اسِـ ـتقـ ـلالاسِتقلال

ا

ا

ا

نوشتن
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5 درس 26 هفتة

1. اسِتقلال یعنی __.         )آزادی، وطن(
2. افغانستان خانة __ همة ما است.       )میهن، مشترک(

3. بیایید خانة خود را__ کنیم.             )پاک، قَلم(
4. کُمَک و هَمکاری__ را به وجود می آورد.   )برادرم، اتحاد(

جشنِ اسِتقلال

ااا

ـحـحـحـ
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   هجا

زَ  را  فهزَرافهظا    لمِظالمِ
مَنـ ـظَـ ـرهمَنظَرهثرَ    وَتثرَوَت
عُثـ    ـمانعُثمانذَ  ره  بینذَره بین

6  درس 26  هفتة

ـث

ـظـظـظـ
 حفیظ

ـز

ـذ

ـزز

ـذذ

        املااتحاد
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چُوچه مرغِ زیرَک
چوچه مرُغــی در گوشــة بــاغ دانــه می چید. روباهی آهِســته آهِســته 
بــه او نزدیــک شــد. چوچه مـُـرغ ترســید و گفــت: روبــاه جــان! مــن 
خُــرد اســتم، مــرا نخَــور! بیــا آن طــرف دِیــوار برَِویــم.  مــرا با مــادرم 
ــن  ــوی و م ــیر می شَ ــو سِ ــوری، ت ــا را بخِ ــردوی م ــر ه ــور. اگ بخِ
یکَبــار دیگــر مــادرم را می بینــم. روبــاه قبَــول کــرد و هــردو روان 
شُــدند. همین کــه نزَدیــک دِیــوار رَســیدند، چوچــه گک پرَِیــد و بر 

دیــوار نشِســت. روبــاه گفــت: مادرت 
کُجــا اســت؟ 

ــن  ــید! م ــت: ببخش ــه گک گف چوچ
َــدارم، چوچــه ماشــینی اســتم. مــادر ن

1          درس

ت
شاه توتشاه    توت
قُروتقُـ     ـروت
حَرارَتحَـ  ـرا  رَت
برَاتبـَ     ـرات

27هفتة
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2درس 27هفتة

چوچه مرغِ زیرَک

زلزله

تَر     بوزتَربوز
کـ  ـتابکتاب
جا   کتجاکت
نـِ   ـشَستنشَِست ـت

نوشتن
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3درس 27هفتة

پولیس
پــدر لطیفــه پولیــس اســت. او همیشــه بــه ولایت هــای دور مــی رود. 
لطیفــه از این کــه پــدرش را کَمتــر می بینَــد، دِلتنَــگ می شَــوَد. یکــی 
از روزهــا کــه پــدرش از یــک ولایــت دور آمــده بــود، لطیفــه گُفــت: 
ــا را  ــا باشــید. دیگــر م ــا م پدرجــان! می خواهــم کــه شــما همیشــه ب
تنهــا نگذاریــد. مــن بســیار دِلتنَــگ می شــوم. پــدرش گفــت: دختــرِ 
عزیــزم! مــن یــک پولیــس اســتم. وظیفــة پولیــس حفاظــت از مــردم و 

وطــن اســت. وطــن ماننــد مــادر اســت و 
بــالای مــا حَــق دارد. لطیفــه حرف هــای 
پــدرش را بــا دِقــت گوش کــرد وگفت: 
ــه  ــم ک ــار می کن ــن افتخ ــان!   م پدرج

شــما پولیــس اســتید.

احتیاطاحِـ  ـتـ  ـیاطط
حَیاطحَـ    ـیاط
خَیاطخَـ    ـیاط
مُحتاطمُحـ    ـتاط
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4 درس 27 هفتة

زلزلهپولیس

طا    ووسطاووس
طو    طیطوطی
فا  طِـ  ـمهفاطِمه
خَـ    ـیاطخَیاط

طـ

ـطـ

ط

نوشتن
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5 درس 27 هفتة

1. من بسیار __ استم.            )خُرد، دیوار(
2. روباه گفت: مادَرت __ است؟          )بسیار، کجا(

3. پدر لطیفه___ است.        )پولیس، وطن(
4. وطن مانند ___ است.             )مادر، دِلتَنگ(

چوچه مرغ زیرَک

طـطـ

ـت

طـ
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   هجا

انَـ    ـگورانَگورحَـ    ـمیدحَمید
ثُـ  ـر  یاثُریامِحـ    ـرابمِحراب
حَـ    ـفیظحَفیظاِ  تـ  ـحاداتِحاد

6  درس 27  هفتة

ـث

ـظـظـظـ
 حفیظ

ااا

ـحـحـحـ

        املاپولیس
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عابدِ و گُل ها
عابـِـد گُل هــا را دوســت دارد. او گُل هــا را آب می دهــد و بــا 
ــت  ــد و نتوانس ــض ش ــد مَری ِ ــد. روزی عاب ــازی می کن ــا ب پرَوانه ه
گُل هــا را آب دهــد. گُل هــا پژَمـُـرده شــدند. ناگهــان پروانه یی آمد 
و بــه گُل هــا گُفــت: عابـِـد مریــض اســت. گُل هــا ناراحَــت شــدند. 
ـِـد بگویــد: اگــر نیایــی مــا  ــه عاب ــه خواســتند کــه ب آن هــا از پروان
همــه پرَپـَـر می شــویم. پروانــه پیــام دوســتانش را بــه عابـِـد رســانید. 

عابـِـد بــا شــنیدن آن، از جایــش برخاســت و 
طــرف گُل هــا رفــت. وقتــی آنجــا رســید، به 
ــش  ــبو یی گُل ها، حال ــا آب داد. خوش گُل ه
را بهتــر کــرد. عابـِـد و گُل هــا از دیــدن 

ــد. هم دیگــر، خوشــحال شــدند و خَندیدن

1          درس

ع
نعَناعنعَـ     ـناع
دِفاعدِ     فاع

موضوعمو    ضوع
شُروعشُـ     ـروع

28هفتة
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عابد و گُل ها

باغچة گُل ها

عُـ    ـقابعُقاب
عا    بدعابد
نعَـ    ـناعنعَناع
عُثـ     ـمانعُثمان

عـ

ـعـ

ـع

نوشتن
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درس آخر
معَُلـِّـم بــه شــاگردانش گفــت: عَزیزانم! امِــروز آخریــن درسِ کتاب را 
می خوانیــم. شــاگردان بــا شــنیدن ایــن حــرف ناراحــت شــدند. معَُلـِّـم 
بــه خاطــر خوشــحال شــدن آن هــا پرســید: امســال چــه چِیزهــا را یــاد 
گرفتیــد؟ فرَخنــده گفــت: مــن یــاد گِرفتــم کــه مهِربــان باشــم. قــدرِ 
پــدر، مــادر و معَُلِّــم عزیــزم را بدانــم. سِــتاره گفــت: مــن از ســخنان 
شِــیرین معَُلـِّـم عزیــزم، درس ایمــان، احتــرام و و طــن دوســتی را یــاد 

گرفتــم. مــن چیزهایــی را که آموختــه ام، هیچ 
وقــت از یــاد نمی بــرم. مــن راه خــدا و خدمت 
بــه میهنــم را فرامــوش نمی کنــم. شــاگردان، 
خوشــحال شــدند و بــا یک صــدا گفتنــد: 

خدایــا! مــا همــه شــکر گُزارِ تــو اســتیم.

ه
آزادهآ   زا   ده

ایِستادهایِسـ  ـتا  ده
سِتارهسِـ   ـتا   ره
فَرخُندهفَر  خُنـ  ـده
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باغچة گُل ها درسِ آخر

ها    وَنهاوَن
مَیـ    ـهَنمَیهَن

سِـ  ـتا  رهسِتاره  
گَهـ  ـوا  رهگَهواره

هـ

ـهـ

ـه

نوشتن
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1. او گُل ها را __ می دهد.        )گُل ها، آب(
2. خوشبویی گُل ها حالشَ را__ کرد.      )بهتر، خوشبویی(

3. امسال چه چیزها را__ گرفتید.      )گل، یاد(
4. قدرِ پدر، مادر و مُعَلمِّ__ را بدانم.         )عزیزم، مادر(

عابد و گل ها

ـهـهـهـ

ـعـعـعـ
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انـ    ـگورانگورتر    بوزتربوز
اسُـ    ـتاداسُتادطو    طیطوطی
تُحـ    ـفهتُحفهمحـ    ـرابمحراب
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ااا

ـحـحـحـ

طـطـ

ـت

طـ

درس آخر

   هجا

        املا
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